
ماکارونی 
به شرط 
مسابقه!

گزارش

وقتی پسرها آشپز می شوند

به اندازة همه آدم ها راه براي خوشحال بودن وجود دارد.
من مي نش��ینم توي قطار. به ابرهاي س��فید نگاه مي كنم و چاي  با 

بیسكویت شكلاتي مي خورم و خوشحال مي شوم.
تو نشس��ته اي توي خانه تان، دلش��وره داري و ه��ي رویاپردازي 
مي كن��ي كه فردا اول مي ش��وي یا نه! فردا خیلي ها مي نش��ینند 
روبه رویت و تو باید كم نیاوري، تو خوش��حال مي شوي اگر همه 

چیز درست پیش برود.
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مواد لازم براي برگزاري یك مسابقة خوب
 همکاري در چیدن صندلي ها

 همکاري در آماده کردن چادرهاي آشپزي
 همکاري در ایجاد نظم و ترتیب

 همکاري در حفظ آبروي مدرسه جلوي مامان باباها
من که مي رسم به میامي، تو داري آماده مي شوي براي مسابقه. 
قرار است همگي دستکش داشته باش��ید، مادرها داور باشند، 

جایزه تان نقدي باشد و خیلي خوش بگذرد.
 در شهر میامي خبرهایي است، شاهرود را که رد کنم به آنجا 
مي رسم. سمنان اس��تان قشنگي است. این قشنگي را از قاب 
پنجره مي بینم. ابرهاي بزرگ سفید و مهربان. دشت هاي وسیع 
و جنگل ابري که مي دانم آرزوي دیدنش بر دلم مي ماند. من 

صبح جلوي مدرسة شما هستم. روي تابلویش نوشته است:
» مدرسة راهنمایي پسرانة مصطفي خمیني«

همه تان از این ور ب��ه آن ور مي دوید تا همه چیز براي آمدن 
فرمان��دار آماده باش��د. از تلویزیون اس��تان هم قرار اس��ت 
بیایند فیلم برداري. خواهرهاي کوچکتان هم مي آیند و چقدر 

هیجان زده مي شوند  که شما را مي بینند.
همة اینها کافي است براي خوشحال بودن. براي کارهاي مهم کردن.

خودتان تعیین مي کنید که در غذایتان چه بریزید؟
بله.

تا حالا آشپزي کرده اید؟
نه!

استرس دارید؟
كمي!

مسابقه که شروع مي شود ساعت یازده است.
مي گویید: »خانم به ما نمره بدهیدها!«

مي گویم: »من كه داور نیستم.«
مي گویید: »پس چي مي نویسید؟«

و من گزارش مي نویسم.
مي نویسم که ماکاروني مي تواند شکلي باشد یا ساده. مي توان 

درونش سویا ریخت یا گوشت.
مي تواند نخود فرنگي داشته باشد یا قارچ یا فلفل دلمه اي.

اما ادویه اش، ادویه اش مهم است. مبادا زیاد زردچوبه بریزند؟
من گزارش مي نویسم و خوشم مي آید که توي مدرسه هر روز 

یک مسابقه باشد! 
مي نویسم که مي شود پسر بود و آشپزي کرد و بعد گفت: 
»آشپزي جالب و هیجان انگیز است.« این را خودِ خودِ رضا 

ملکان مي گوید.
و بعد دلم مي خواهد به شما تقلب برسانم وقتي مي گویید:

»مامان ها چقدر زحمت مي کشند.«

مواد لازم براي آشپزي كردن
 پیدا کردن چهار هم گروهي

 انتخاب اسم براي گروه
 تقسیم خرید موادغذایي

 مشورت با مامان
آشپز، سر آشپزان کوچک، آشپزباشي و آشپزخانة شمارة 
سه. اینها اسم گروه هاي شماست. فردا صبح که مي رسم 
به شما یک نفر توي دفتر دارد آنها را تایپ مي کند. این 

اسم ها را خودتان روي گروهتان گذاشته اید.
الان که من در قطارم ماکاروني، س��ویا، گوش��ت، کاهو، 
گوجه فرنگي، رب و سس را خریده اید و من به این فکر 
مي کنم که فردا قرار است چه شکلي آشپزي کنید. تو فکر 

مي کني که قرار است فردا چه شکلي آشپزي کنید.

آلما توكل



*كي چادر بزرگ، ده ميز، پنجاه نفر و كلي تماشاچي.
كي گاز پ‌كينكيي، كلي ظرف، دسرهايي كه از قبل آماده كرده‌ايد، 
كاهوهايي كه خُرد ميك‌نيد و كساني كه مي‌دوند تا ماكاروني را 

آبكش كنند. همه چيز نمره دارد، نظافت، طعم، تزئين و ... .
هم  بغل  ميز  به  يواشكي  گاهي  و  جنب‌وجوشند  در  همه 

سرك ميك‌شند.
*ظرف‌هايتان را آماده ميك‌نيد. كيي ماكاروني رنگي دارد، 

كيي ظرف‌هاي رنگي كيي چند نوع 
دو  كيي  كرده ‌است،  آماده  دسر 
نوع سالاد و كيي روي ميز نوشابه 
مي‌گذارد. كي نفر رد مي‌شود كه 

چرا دوغ نگذاشتي؟
من و تو سكوت ميك‌نيم. نمي‌توانيم 
بگوييم: »ماكاروني و دوغ ؟!! چه 
بدمزه حالا ‌كيبار نوشابه، آن هم 
در كي مسابقه اشكال ندارد كه!«

رويمان نمي‌شود اينها را بگوييم.
من دور و دورتر مي‌شوم و تو تنها مي‌ماني 
با نوشابه، كه شرط مسابقه، سلامت غذا 

هم هست!

 قرار است اول شويد؟
 علي قرباني: »اگر خدا بخواد!«

 اگر نشديد چه؟
مصطفي آقايي: »ما براي اولي آشپزي مي‌كنيم. سوم هم شديم 

باز خدا رو شكر مي‌كنيم.«
بعد مي‌گوييد كه اين مسابقه چقدر برايتان مهم است.

بعد كه سوم مي‌شويد، بعد كه بالا و پايين مي‌پريد، يادتان 
نمي‌آيد كه مصطفي چه گفته است.

* قطار سوت ميك‌شيد و دور مي‌شد.

من دنبالتان مي‌دويدم و شما مي‌رفتيد.
برنده‌ها كه اعلام شدند شبيه ذرت 
بعد  مي‌پريديد.  پايين  و  بالا  بوداده 

آمديد و جايزه‌هايتان را گرفتيد.
در كي چشم بر هم زدن غذاها تمام 
شد و شما به سمت خانه مي‌دويديد، 
كي پاكت دستتان بود. تا شب به اين 
فكر كرديد كه حالا با جايزه‌تان چه كار 
كنيد و چه كار نكنيد. شما كه خوشحال بوديد قطار سوت 
ميك‌شيد. من پنجره را پايين كشيده و زل زده بودم به دشت 

سفيدي‌ كه آرام آرام نارنجي مي‌شد!
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مواد لازم براي يك اتفاق مهم
يك مدير مهربان

يك ايده
يك كار گروهي
يك كمي سليقه

نتيجه‌اش مي‌شود: يك مسابقة آشپزي!

*با تشكر از مهدي حزب‌الهي  و عبدالرضا 
دشت پیما مدیر و معاون پرورشي مدرسة 

مصطفي خميني ميامي


